
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )غزل سنائي: مطالعة موردي(اي غزل كلاسيك فارسي ساخت شبكه
  

  دكتر سيد مهدي زرقاني

 استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  
 چكيده
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  مقدمه - 1
هـاي  تـا حـوزه  شـود و  مـي مورد بوطيقاي غزل از مباحث ساختي شـروع  اختلاف نظر در

بدون توصيف دقيق مجموعة  .كندشناسي ادامه پيدا ميشناسي و زبانمعناشناسي، سبك
توان بـه مبـاني بوطيقـايي غـزل     نمي ،در غزل كلاسيك رفتهكار كارها و تمهيدات بهسازو

هاي ادبي متفـاوت و در  دين منظور لازم است شاعران مختلفي از كانونب. دست پيدا كرد
 ،هـا شعر آن ةهاي دقيق و چندجانبرسيهاي زماني مختلف انتخاب شوند، تا پس از بربازه

اش نشان هم به مباني بوطيقايي اين ژانر دست يافت و هم تطور آن را در تاريخ هزارساله
ارتباط در محـوري عمـودي آن    شود وت بسته ميغزل كلاسيك در بي اين تصور كه. داد

يا نيست و يا بسيار ضعيف است، تصور نادرستي است كه مقالة حاضر قصد دارد آن را به 
يگر پيونـد  دآيا فقط وزن و قافية مشترك است كـه ابيـات غـزل را بـا يك ـ    . چالش بكشد

مثابـه  را به دهد؟ اگر چنين نيست، چه عامل يا عوامل ديگري هستند كه اجزاي غزل مي
تحقيق حاضـر بـا بررسـي صـد غـزل       دهند؟مي هايي از يك كليت با يكديگر پيونداندام

آمـده بـر    دسـت  شروع شده و نتايج بـه  - يه عنوان طراح بوطيقاي غزل عرفانب -  )1(سنائي
  . استپنجاه غزل حافظ آزموده شده

  
 شناسي تحقيقپيشينه و منبع - 2

كه عمدتاً معطوف بـه بررسـي    ل سنائي به چاپ رسيدهتاكنون چندين اثر مهم دربارة غز
رسـتگار  منصور  ،)1370( آفاق غزل فارسي داريوش صبور در. هاي محتوايي آن استجنبه
و  )1374( شناسـي شـعر   سـبك ، سيروس شميسـا در  )1372( انواع شعر فارسيدر  فسايي

 ي  غـزل فارسـي  هـا سنائي و ريشهفرانكلين لوئيس در  ،)1386( سير غزل در شعر فارسي
غالبــاً مباحثشــان  ،و ديگــران )1378( در اقلــيم روشــناييدر و شــفيعي كــدكني  )1995(

هـاي سـاختي آن بحـث    هاي محتوايي غزل سنائي است و دربارة ويژگيمعطوف به جنبه
پژوهشي هم كه در دهة هشتاد منتشر شده، اثـري را   -  در ميان مقالات علمي. اندنكرده

انتخـاب  . نظر به غزل عموماً و غزليات سنائي خصوصاً پرداختـه باشـد  نيافتيم كه از اين م
طـراح بوطيقـاي غـزل    اعتبار است كه او اين غزل سنائي به عنوان مورد مطالعاتي هم به 

بـه عنـوان قـالبي مسـتقل از      ،كه در آستانة پيدايش غـزل فارسـي   شاعري ؛عرفاني است
  . را بر عهده داردظهور كرده و خود در اين ماجرا نقش عمده  ،قصيده
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اسـت؛ از منـابع كهـن مثـل     مورد غزليات حافظ فراوان مطرح شدهاين بحث البته در
شجاع را دربارة عدم ارتباط ابيـات غـزل حـافظ نقـل      قول شاه گرفته كه نقل السيرحبيب

؛ خرمشـاهي،  1369؛ بامـداد،  1322كسـروي،  (خر أتا محققان مت ـ )315: 1353مير، خواند(كند مي
كـه تلويحـاً يـا تصـريحاً      )1386استعلامي،  و 1381؛ آشوري 1380؛ براهني، 1374احي، ؛ ري1367

بـه  مسـعود فـرزاد كـه     چونابيات يك غزل را فاقد انسجام دانسته و در مقابل، محققاني 
و يـا هـومن    )1350(گـردد  نتيجه انسجام غـزل حـافظ مـي   دنبال يافتن توالي ابيات و در

حـافظ  » ها از پايان به سـوي آغـاز غـزل   ير همبستگيزنج«كه در جستجوي  )93: 1347(
 ،)461: 1368(از شـفيعي كـدكني    - هاي اخيـر  منتقدان و محققان دهه كند وحركت مي
 ،)1384(عبــداللهي  ،)1383(لــي گرفتــه تــا حســن )1382(پورنامــداريان  ،)1379(عباديــان 

شـي و در سـطحي سـعي    هركدام به رو -  )1389(و پورنامداريان و ايشاني  )1388( مالمير،
منتقدان  اين موضوع حتي توجه. دارند انسجام در غزل حافظ را اثبات و يا جستجو كنند

جـا كـه مـا    امـا تـا آن  . استبه خود جلب كرده را نيز )1976( ايراني مثل مايكل هيلمنغير
از . گيـرد بار است كه چنين تحقيقي صورت مـي ديديم، درمورد غزل سنائي اين نخستين

يكي مقالة منيـژة عبـداللهي    حاضرترين كارها به مقالة نزديك ،شدهقيقات انجامميان تح
عنصر راويت، برخورداري از يك فضاي هماهنـگ يـا   «است كه با برشمردن عواملي مثل 

ماية مقيد در ساختار غزل، تحميل و گستراندن عنصر معنايي مشترك بـر كـل غـزل،    بن
ي گوناگون از يك حقيقت واحد، استفاده از واژه هاها و نمونهگستردن و پراكندن مصداق
سـعي دارد تـا انسـجام غـزل حـافظ را       )128: 1384(» سازيدر خدمت انسجام و مضمون

از الگـوي هليـدي   ه كه با استفاد )1389( نشان دهد و ديگري مقالة پورنامداريان و ايشاني
زل سـنائي اسـت و نيـز    اما مورد مطالعة ما در اين مقاله غ ـ. كندهمين هدف را دنبال مي

تر رد؛ مهمهاي زيادي با دو مقالة مذكور داايم، تفاوتمجموعة تمهيداتي كه بررسي كرده
كدام از منابع فـوق  در هيچ) اي غزلساخت شبكه(كه ايدة مركزي مقالة حاضر از همه اين

براي بررسي غزليات سـنائي تصـحيح مـدرس رضـوي     . استمطرح يا تبيين علمي نشده
كم درمورد غزليـات مـورد اسـتناد مـا تفـاوت چنـداني بـا         را برگزيديم كه دست )1362(

ندارد و براي بررسي غزليات حافظ تصحيح غني ـ قزويني   )1386(تصحيح جلالي پندري 
  .استبودن هنوز اعتبار خود را حفظ كرده رغم قديمي را اساس قرار داديم كه به )1378(
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  ايمفهوم ساخت شبكه - 3
شعر . در نزد قدماست» صناعت«بر مفهوم ساختن دلالت دارد كه معادل  »ساخت«كلمة 
جاكه قواعد و تمهيدات آن ت ناخودآگاهانة شاعر دارد، از آنحال كه ريشه در الهامادرعين

توان شـعر را يكسـره   بنابراين، نمي. شود، داراي جنبة صناعتي هم هستآموزش داده مي
ينـد  ادر جهان كلاسيك شعر بر. گاهي او به شمار آوردنتيجة الهام شاعر يا تماماً ساختة آ

نيـز بـه علـت    » شـبكه «اسـتفادة مـا از    ).31- 221: 1391زرقاني، . نك(الهام و صناعت است 
هـاي درون  مند و چندجانبه ميان مؤلفـه بر ارتباطات نظام«دلالتي است كه اين اصطلاح 

منظورمـان   ،گـوييم خن مـي س ـ» ايساخت شبكه«وقتي از  ،ترتيببدين. دارد» يك نظام
هـاي آن بـا يكـديگر     م است و بـه همـين اعتبـار هـم مؤلفـه     ساختي است كه داراي نظا

خلاف تصور عاميانه دربارة غزل است كه ارتبـاط  اين بر. ات دروني چندجانبه دارندارتباط
نظـام  «بينـد، نـه در كليـت آن و اصـلاً قائـل بـه وجـود        عناصر غزل را نهايتاً در بيت مي

اي را در غزل اثبات كنـيم،  اگر بتوانيم وجود ساخت شبكه. براي ژانر غزل نيست» دروني
علاوه بر اين، در سـاخت  . طبعاً بايد موجوديت نظام دروني آن را نيز به رسميت بشناسيم

بـدين معنـا كـه تصـور كنـيم       ؛اي نبايد به دنبال ارتباط خطي ميـان اجـزا گشـت   شبكه
ت آخر به ترتيب و بـر روي خـط مسـتقيمي بـا يكـديگر      هاي غزل از بيت اول تا بي مؤلفه

در . پاشـد جا يا حذف شود، نظام دروني غزل از هم مي رتباط دارند و مثلاً اگر بيتي جابها
اي در بيـت اول و  اي كه در بيت چهارم است با مؤلفهاي ممكن است مؤلفهساخت شبكه

ايي نظـم فعلـي غـزل از بـين     ج ـهفتم و پنجم ارتباط داشته باشد و اين ارتباط بـا جابـه  
تجوي ارتباطــات اي بايــد در جســدر ســاخت شــبكه. كنــدبلكــه تغييــر مــي ،رود نمــي
  . هاي مختلف پديده حضور دارنداي بود كه در چند لايه و در بخش خطيغير

بهتـر اسـت بـا     ،اي غـزل اي و مĤلاً ساخت شبكهبراي آشنايي با مفهوم ساخت شبكه
تـوان در دو گـروه اصـلي    هاي غزل را مـي مؤلفه. شروع كنيم ها و اجزاي آنتعريف مؤلفه

عاطفي غزل چيزي  - ييزمينة معنا. جاي داد» هاي موسيقاييسازه«و » هاي زبانيسازه«
 .وجود دارد» منديتعدد عناصر و نظام« ، از ريشة ساختن،»سازه«در  .ها نيستجدا از اين

شده ه براساس نظمي تعريففه است كمجموعة چند مؤل بر اين اساس، منظور ما از سازه،
يـك سـازه را شـكل     چند مؤلفه يا عنصرِ مرتبط بـا يكـديگر،  . اندديگر قرار گرفتهكنار يك

يـا  » نظـام «مندي با يكـديگر دارنـد، يـك    دهند و مجموعِ چند سازه، كه ارتباط نظام مي
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و سـاختارهاي   هـا، واژگـان  انـد از واج عبارت» نيهاي زباسازه«. آورندسيستم را پديد مي
نـد از وزن، قافيـه و   ا عبـارت » هاي موسـيقايي سازه«و  ،)جمله، بند جمله، شبه(دستوري 

اي بـين  هاي زباني و موسـيقايي موجـود در غـزل، ارتبـاطي شـبكه     مجموعة سازه. رديف
تعبيـر  » ايساخت شبكه«كنند كه از آن به اجزاي آن و نظامي دروني براي آن ايجاد مي

 تصـويري  در مصراع نخست بـا كـد  » ساقي«تصويري  كد نيد در غزلي،فرض ك. كنيممي
» جـام «تصـويري   در مصراع هفتم و كد» ميخانه«تصويري  در مصراع پنجم و كد» مي«

. ارتباطي تصويري از جنس مشابهت يا تناسب يا تضاد برقرار كرده باشـند  ،در مصراع نهم
اي بـا يكـديگر پيونـد    تبـاطي شـبكه  توانيم بگـوييم ايـن عناصـر در ار   در اين صورت مي

ها بسيار متنـوع  شبكه اين. استها ايجاد شدهاصطلاح شبكة ارتباطي بين آن و بهاند  خورده
ده باشد، نوعي ارتباط خاص بين اساس گزينش و چينشي كه شاعر ترتيب داهستند و بر

  .كندمي اي درون غزل را ايجادشبكه شود و اين ارتباط است كه ساختميها برقرار آن
. هاي ارتباطي بالقوة غـزل توجـه كنـيم   جا بايد به نقش خواننده در ايجاد شبكهدر اين

اي مثلاً كدهاي تصويري را مبناي بررسي خود قرار دهد و خواننـدة  ممكن است خواننده
هاي موسيقايي را و هركدام نيـز شـبكة   ديگري عناصر دستوري را و خوانندة سومي سازه

هـا در دل  مهم اين است كه ايـن شـبكه  . ديگري در غزل كشف كنند ارتباطي متفاوت از
هـا و يـا بـا    غزل موجود است و خوانندگان مختلف با اساس قرار دادن هر گـروه از سـازه  

هـاي  بـه شـبكه   ، ممكـن اسـت  هاي غـزل ايجاد ارتباطات خاص ميان هر بخش از مؤلفه
براسـاس نظـم   شـان از غـزل   ارتباطي متعدد و متنوعي دست پيدا كنند و تفسـير و تأويل 

  . اندكشف كرده اي باشد كهذهني
هـا را  اين. گيرندمي جمله و جمله را دربر هاي زباني از واج، كلمه و تركيب تا شبهسازه

عاطفي غزل را به خواننـده منتقـل    بناميم كه زمينة معنايي 1توانيم واحدهاي معناييمي
در چند بيت يك غـزل و در قالـب   » ييوفابي« براي مثال، ممكن است مضمون. كنندمي

خواننـده بـا كشـف ارتبـاط ميـان واحـدهاي مـذكور        . واحدهاي معنايي فوق آمده باشـد 
  . تواند دريافتي از غزل ارائه دهد مي

                                                 
1. semantic unites 
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بدين معنـا كـه بـا تغييـر      ؛اي غزل كلاسيك منعطف و قابل تغيير استساخت شبكه
درسـت بـه همـين     .بـرد بين نمي اما از ،كندغزل، شكل ساخت تغيير مي» نظم تأليفي«

نـد يـا   توان از بيت آخر به سمت بيت اول خواعلت است كه اكثر غزليات كلاسيك را مي
كه كليت غزل از هم بپاشد و يا ماهيـت آن  جا كرد، بدون اين ابياتي از آن را حذف يا جابه

مـدار   يـت اند كه پـس غـزل ب  ن نتيجه رسيدهجا به اي برخي به اشتباه از همين. تغيير كند
در صورت وجود چنين ارتبـاطي   كه عمودي آن ارتباط وجود ندارد، چرااست و در محور 

جاست كه مسأله اين. پاشيدت غزل از هم ميهاي مذكور، كليتعويض بايد با وجود تغيير و
دقيقـاً بـه همـين    » اي منعطـف سـاخت شـبكه  «. آيداي برنمياز آن مقدمه چنين نتيجه
يا بيتي بر غزل افزوده يا از آن حـذف   ،دهيمي ابيات را تغيير ميمعناست كه وقتي ما جا

رتبـاط  شود، فقط نوع اين اسرعت ايجاد مي اي بين وضعيت تازه بهكنيم، ارتباط شبكهمي
مـثلاً اگـر در وضـعيت    . رودگرنه اصل ارتباط از ميـان نمـي  و ،كندو الگوي آن تفاوت مي

م گونه باشد كه بيت اول، پنجم و هفـت اين زل، ارتباط در شبكة كدهاي تصويري غ»الف«
اين رابطه از بـين  » ب«جايي ابيات غزل و ايجاد وضعيت  ديگر مرتبط باشند، با جابهبا يك
بلكه شمارة ابياتي كه از طريـق كـدهاي تصـويري مـذكور بـا يكـديگر مـرتبط         ،رودنمي
ر كـدهاي تصـويري   كند و مثلاً بين بيت دوم، سـوم و هفـتم ارتبـاط د   اند تغيير مي شده

بـا  بلكـه  شـويم،  گردد؛ به عبارت ديگر، ما با حذف شبكة ارتباطي مواجـه نمـي  ايجاد مي
 جايي ابيات، ممكن است الگوي ارتبـاطيِ با جابه. شويمتغيير شكل و الگوي آن مواجه مي

يا الگوهاي متعـدد  » دو، سه، هفت« به الگوي ارتباطيِ فرضيِ» يك، پنج و هفت« فرضيِ
كنيم، ممكن اسـت يكـي از كـدهاي    يا وقتي بيتي را از غزل حذف مي. ديل شودديگر تب

يـة كـدهاي تصـويري موجـود در غـزل      اي ميان بقاما ارتباط شبكه ،تصويري حذف شود
فهمي است كه تصور كنيم چون ابيات غـزل  بنابراين اين كج. چنان برقرار خواهد ماندهم

باط در محور عمـودي آن وجـود نـدارد و    جايي، حذف و افزودن است، پس ارتقابل جابه
تر اين اسـت كـه   توصيف دقيق. انديش استكلاسيك بيت سرايانِغزل اصطلاح ذهنيت به

پـذير بـودن ايـن    انعطـاف . اي منعطـف و پويـا دارد  بگوييم غزل كلاسيك، ساخت شـبكه 
در ايـن  . بلكه يك خصلت اسـت  ،خود نه مثبت و نه منفي است خودياي بهساخت شبكه

نسبت بـه   انعطاف كمتري ،المعاني دارنديان، غزليات روايي يا غزلياتي كه ابياتي موقوفم
بـراي ايـن سـاخت    . المعـاني نيسـت  شان موقـوف دارند كه روايي نيستند يا ابيات غزلياتي
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عين همـين سـاخت را در   . جست هاي ايدئولوژيك همتوان ريشهمي »منعطف«اي شبكه
بـا سـورة    راحتي آياتي از يـك سـوره را  توانيم بهما مي. يمتوانيم مشاهده كنهم مي قرآن

تواننـد  چنين خوانندگان ميهم. آيدجا كنيم و هيچ مشكلي در متن پديد نميديگر جابه
به برداشتي از متن برسند كه با ديگـري   قرآنبا برقراري ارتباطات چندگانة فوق در آيات 

جسـت و   قـرآن اي غزل را بايد در كهرسد ريشة اين ساخت شببه نظر مي. متفاوت است
سرايان مسلمان تحت تأثير متن مقدس قـرار گرفتـه، بوطيقـاي غـزل را اسـتوار بـر       غزل

  . اندكرده قرآنبوطيقاي 
متنـي تعيـين   هـاي درون اط مؤلفـه اي را نحـوة ارتب ـ انواع و اقسام اين ساخت شـبكه 

اطي كـدهاي تصـويري از   بدين معنا كه مثلاً ممكن است شاعري در شبكة ارتب ـ. كند مي
در اين صورت، هر يك از كدهاي تصويري غزل، . استفاده كند» تداعي تصويري«تكنيك 

. اي استوار بر تداعي بنـاميم توانيم اين نوع را ساخت شبكهكند و ميديگري را تداعي مي
باشد، يعنـي  » تداوم تصويري«يا ممكن است ارتباط بين كدهاي تصويري غزل از جنس 

اي توانيم اين نـوع را سـاخت شـبكه   مي. صوير در ابيات متوالي تداوم يافته باشنداجزاي ت
يا ممكن است يك كد تصـويري حالـت مركـزي داشـته     . استوار بر تداوم تصويري بناميم

اين . باشد و كدهاي تصويري ديگر چونان قمرهاي آن تصوير مركزي در غزل ظاهر شوند
  : به غزل زير توجه كنيد. اني بناميماي كهكشتوانيم ساخت شبكهنوع را مي

ــت    ــارة توس ــك نظ ــر فل ــتري ب  مش
ــويي  ــه تـ ــري كـ ــويي و دلبـ  از نكـ
ــر    ــه اي دلبـ ــن هميشـ ــدة مـ  ديـ
 بـــر همـــه نيكـــوان تـــو ســـالاري 

ــوان  ــو جـ ــمي تـ ــي و محتشـ  دولتـ
  

ــت    ــكارة توس ــن پيش ــره در حس زه
مــاه نــو پيشــكار و يــارة توســت    

پـــارة توســـتفتنـــه بـــا روي مـــاه
تسـوارة توس ــكـه نيكوسـت يـك   هر

كس نديـدم كـه بـر سـتارة توسـت     
)809: 1362سنائي، (

قرار دارد و شاعر تصاوير نجومي را چونان اقمار بـر گـرد ايـن    » تو«در مركز اين غزل 
  . استمضمون محوري قرار داده

ديگـر   تـوان آن را بـه  شـود و مـي  اين وضعيت فقط محدود به كدهاي تصويري نمـي 
هـاي غـزل   چنـين ممكـن اسـت بـين سـازه     هم .ادهاي غزل نيز تعميم دها و مؤلفهسازه

اي وجـود داشـته   هاي چندگانـه ارتباط ،هاهاي هر يك از سازهو مؤلفه) موسيقايي، زباني(
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ايـن بـدان   . اي خـاص شـوند  باشد كه هر كدام منجر به پيدايش يك نوع سـاخت شـبكه  
. ني كردمعيتوان محدود به تعداد محدود و اي را نميهاي شبكهانواع ساخت معناست كه

هاي موسيقايي و زباني غزل ارتباط باشد يـا نباشـد و ايـن ارتبـاط     فرض كنيد بين مؤلفه
اي مواجـه   ين صورت ما بـا پـنج نـوع سـاخت شـبكه     در ا. ضعيف يا متوسط يا قوي باشد

هاي تصويري و موسيقايي غـزل  اكنون وضعيتي را تصور كنيد كه بين مؤلفه. خواهيم بود
عطف و نرسد همين قابليت مبه نظر مي. ر و به همين ترتيب بقية اجزاارتباط باشد يا خي

به اين قالب كلاسيك كمك كرده تا روزگـار معاصـر نيـز     كه است در عين حال پويا بوده
پـس غـزل كليتـي سيسـتماتيك اسـت      . حضور خودش را در مركز نهاد شعر حفظ كنـد 

هـاي متعـددي تشـكيل    مؤلفـه هـا از  ايـن سـازه  . هاي زباني و موسيقاييمتشكل از سازه
اي چندلايـه را در نظـام   مندي دارند؛ ارتباطي كه شبكهاند كه با يكديگر ارتباط نظام شده

مفسران و تحليلگران غزل ممكن است بـا كشـف هـر يـك از     . آورددروني غزل پديد مي
به تفسيري از غـزل دسـت پيـدا كننـد كـه بـا        ،هاي ارتباطي متعدد و متنوع فوقشبكه

  .  متفاوت است ديگري
  

  سازشبكه تمهيدات - 1- 3
اي، شاعران از اين پرسش را مطرح كنيم كه به فرض وجود ساختار شبكه توانيمن مياكنو

اند؟ پاسخ دقيق ايـن پرسـش   چه ابزارها و تمهيداتي براي ايجاد ساخت مذكور بهره گرفته
جامعـة   .مختلف اسـت  هاي ادبيها و كانون رسي غزليات شاعران متعدد از دورهمستلزم بر

برخـي از  . صد غزل سنائي و نزديك به پنجاه غزل حـافظ اسـت  آماري پژوهش حاضر يك
هـاي زبـاني هسـتند و    ساز در شعر اين دو شاعر در زمرة سـازه تمهيدات و ابزارهاي شبكه

  . پردازيم ها ميي كه در ادامه به بررسي يكايك آنهاي موسيقايبرخي متعلق به سازه
  

  هاي زبانييدات مربوط به سازهتمه - 1- 1- 3
واج، واژه، تركيـب،  (هـا و ادات زبـاني   متشكل از مؤلفه هاي زبانيكه اشاره شد سازهچنان

منـد بـا يكـديگر نظـام درونـي غـزل را       است كه در ارتباطي نظام) جمله، بند جمله، شبه
و ازلي ـ ابدي  البته ثابت  اي است كهنظام دروني غزل مبتني بر اصول و مباني. سازند مي

اصـول مـذكور را   . گذراننـد نيستند و در طول تـاريخ تغييـرات و تحـولاتي را از سـر مـي     
بـودن از اصـول اوليـه     توان بر دو گونة اوليه و ثانويه تقسيم كرد، مثلاً موزون و مقفي مي
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تـر  است و نحوة استفاده از تمهيدات بلاغي از اصول ثانويه؛ اولـي در دورة كلاسـيك كـم   
چه غزل قرن ششم تا هشتم را از غزل آن. استو دومي بسيار تغيير كردهتغيير شده دچار 

. اسـت ر اصول ثانويه ايجاد شدهكند، تغييراتي است كه دقرن دهم تا دوازدهم متمايز مي
 سبك در يك دورة خـاص را بايـد در تفـاوت   چنين وجه تمايز غزليات شاعران صاحبهم

  . گرفتها سراغ همين اصول ثانويه در آن
  

  تكرار - 1- 1- 1- 3
شميسـا،  ( مثابه تمهيدي بسيار مهـم مطـرح بـوده   تكرار هم در نظرية بلاغيون كلاسيك به

نقش آن را در ايجاد انسجام  در تلقي محققاني مثل هليدي و حسن، كه و هم )89: 1381
  :جايگاه خاصي دارد اند،متني به رسميت شناخته و حتي بررسي كرده

در يـك  . هاي بعدي بيايد تكرار شكل خواهد گرفـت  هاي پيشين در جمله لههرگاه عناصري از جم
. شوند، مانند حروف اضـافه و ربـط  هاي بسياري وجود دارند كه بيش از يك بار تكرار مي واژه ،متن

واژگان مـتن يـا    ةعهد  توان از عوامل انسجام متن دانست، اما نقش اصلي به ها را مي گرچه اين واژه
  .)277: 1976هليدي و حسن، (معني شود  ه با حذف آنها ممكن است متن آشفته و بيمحتوايي است ك

  
 ينـد توليـد معنـا   ادر فرنيز نقش اين تمهيـد بلاغـي را    تعريف مهاجر و نبوي از تكرار

سـان و  مبتني بر كدبندي يككه  ميان واحدهاي واژگاني ةاي از رابط گونه«: دهدنشان مي
البته ممكن است تكـرار يـك واحـد واژگـاني در     . د استمكرر يك معناي انديشگاني واح

 ).70: 1376مهاجر و نبوي، ( »صورت گيرد هستند، واژي متفاوت لحاظ ساخت  به ي كهاشكال
واژ باشد يا در سطح واژه كه شامل تكرار اسم، ضمير، فعل، تكرار ممكن است در سطح تك

  : زل زير توجه كنيدبه غ. جمله و يا در سطح جمله و شبه ،شودصفت مي و قيد
 را در دل خمـار عشـق و برنـائي بـود    هكهر

 اين منم زاري كه از عشق بتان شـيدا شـدم  
ــرا   ــكيبائي م ــائي ش ــد فرم ــارين چن  اي نگ
 مر مرا گفتي چرا بر روي من عاشـق شـدي  
 شد دلم صفرائي از دست فـراق ايـن جمـال   

 سـاعت دل آورد و ببـرد و بـاز داد   آنكه يـك 
 گردنـد خـود   كـي  هاي سنائي سير از سخن

ــاودان   ــد ج ــيري نياب ــفي س ــال يوس  از جم
  

كـــار او در عاشـــقي زاري و رســـوائي بـــود
آري انــدر عاشــقي زاري و شــيدائي بــود   
؟با غـم عشـقت كجـا در دل شـكيبائي بـود     
؟عاشقي جانا نه خودكـامي و خـودرائي بـود   

عشـق سـودائي بـود   آنكه صـفرائي نشـد در   
حقيقت دان كه او در عشق هرجـائي بـود  بر

ي بــودئكســي كــو در ره تحقيــق بينــاجــز 
 را بر جـان و دل عشـق زليخـائي بـود    ه كهر

)872 :1362سنائي، (  
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تكرار عاشق در بيت اول، دوم و چهارم؛ تكرار عشق در بيت اول، دوم، سـوم، چهـارم،   
اي از ارتباطـات را در  شبكه ،پنجم، ششم و هشتم و تكرار زاري، شكيبايي، صفرائي و دل

رسيدن به هر كدام از اين . دهدده كه اجزاي آن را با يكديگر پيوند مياين غزل ايجاد كر
واژگان تكراري كلمة قرينة آن را و در همان حال بيت ديگـر غـزل را در ذهـن مخاطـب     

 تواند تفسير و تحليل او را از غزل تحت تـأثير قـرار  ها حتي ميكند؛ اين تداعيتداعي مي
بـه  » انديشـي  بيت«پيوندهاي مذكور و با ذهنيت يعني اگر مخاطبي بدون توجه به . دهد

تحليل و تفسير اين غزل بپردازد، بخشي از معناي نهفتـه در ارتبـاط مـذكور را از دسـت     
توجهي به اين يند معناسازي هم نقش دارد و بيااي در فربنابراين ساختار شبكه. دهدمي

است، از چشم مخاطـب  يند رابطة مذكور اخصلت بوطيقايي غزل، آن بخش معنا را كه بر
  .دارددور مي

  
  آييهم - 2- 1- 1- 3

آيـي را  هـم  آنهـا . هليدي است چونشناساني شده توسط زبانآيي از اصطلاحات وضعهم
هليدي و حسن، ( »آوردن كلماتي كه از يك حوزة واژگاني هستند هم با«دانند از عبارت مي

معنـايي و   خلاف تكـرار، هـم  بـر  آييهم«دهند كه توضيح مي مهاجر و نبوي .)284: 1976
بلكه ناظر بر گرايشي است كـه   ،معنايي ميان دو واحد واژگاني نيست ةغيره، در گرو رابط

خلاف ايـن دو، برخـي ديگـر از    بر. )70: 1376(» ها به وقوع در كنار هم دارند برخي از واژه
 )24: 1989( كـروز مـثلاً  . كننـد آيـي مطـرح مـي   شناسان عنصر معنايي را نيز در هـم زبان

شـده،  نشـين  هـم با يكـديگر   كند كه معمولاً مي تعريفها  ي از واژها را زنجيره »آيي باهم«
آيي را سـازگاري   باهم )22: 1998( هارتمن وجيمزيا .دهند ميرا تشكيل  معنايي ةيك ساز

جمع ميـان ايـن دو نظـر نـاممكن     . دانند ها مي جواري دستوري واژهمعنايي حاصل از هم
معنـا  نشيني دو يا چند واژه است كـه هـم  آيي گاه حاصل همنيم بگوييم همتوامي. نيست

براي مثال، خورشيد و مغرب با . نيستند اما در جهان متن يا خارج از متن مجاورت دارند
امـا در   ،ندارنـد ) مثلاً ترادف، تضاد، اشتقاق، تكـرار، جنـاس تـام   (ديگر رابطة معنايي يك

توانيم بگوييم در اين گـروه از  مي. وجود دارد» طبيعي«جهان واقعي ميان اين دو تناسب 
گـاه نيـز ميـان دو واژه، كـه بـا يكـديگر       . ها تناسب ميان دو واژه غيرمعنايي استآييهم
آيي دارند، ارتباط معنايي هم وجـود دارد، مثـل غـروب و مغـرب كـه هـم در جهـان         هم
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تمهيدي كـه  . علق دارندطبيعت مرتبط هستند و هم در زبان به حوزة معنايي مشتركي ت
 :شـود آيي است، مراعات نظير يا تناسب ناميـده مـي  بسيار نزديك به هم در بلاغت سنتي

. )257: 1370ي، هماي(» ديگر متناسب باشنددر سخن اموري را بياورند كه در معني با يك«
مثلاً ممكن است نتيجـة مجـاورت    ؛شودهاي معنايي مختلف را شامل ميها حوزهآييهم
اي، حماسي، طبيعي، ديني، مكـاني،  يا عناصر ميخانه) چشم، لب، مو، ابرو(هاي بدن نداما

اي ارتباطي در غـزل ايجـاد   هاي گفتماني شبكههر كدام از اين حوزه. زماني و غيره باشد
 :    به نمونة زير توجه كنيد. شودكنند كه عامل پيوند دروني غزل ميمي

ــن   ــام ك ــي در ج ــز و م ــاقيا برخي  س
ــرخ زن   آ ــدر چـ ــاكي انـ ــش ناپـ  تـ

ــحبت زنّ ــر صـ ــه گيـ ــدان پيشـ  اربنـ
ــور    ــاده خ ــفالي ب ــدر س ــان ان ــا مغ  ب
 چون تـرا گـردون گـردان رام گشـت    
 نام رندي بـر تـن خـود كـن درسـت     

ــر همــي ــام خويشــتن را گ ــدت ك  باي
 

ــن   ــراب آرام كــ ــات خــ در خرابــ
خــاك تيــره بــر ســر ايــام كـــن     
ــن   ــام كـ ــيد آذرفـ ــدمت جمشـ خـ
ــا زردشــتيان در جــام كــن  دســت ب

ناراســــتي را رام كــــن  مركــــب
ــن    ــام كـ ــالي نـ ــتن را لاابـ خويشـ
چون سنائي مفلـس و خودكـام كـن   

)981: 1362سنائي، (  

اي  اند، عمدتاً به گفتمان ميخانهدهآيي در اين غزل شهايي كه موجد و موجب همدال
آيي در غزل كلاسيك هم. اي تعلق دارندو در مرتبة بعدي به گفتمان زردتشتي و اسطوره

» آيـي واژگـاني   هـم «طـور قـراردادي آن را   كه مـا بـه  ه در سطح واژگان است، فارسي گا
. كنـيم تعبير مـي » آيي گفتمانيهم«هاست، كه از آن به ناميم و گاه در سطح گفتمان مي

هاي متفاوت در يك غـزل  هاي مربوط به گفتمانافتد كه دالصورت دوم وقتي اتفاق مي
آيي گفتماني است برآيند هم ،پذيري غزل و تأويلقابليت چندمعنايي شدن . گرد هم آيند

ي آيـي گفتمـان  هـم . كنـد و اين تمهيد آزادي مخاطب را در مواجهه با متن چند برابر مي
مـثلاً سـنائي از   . شود كه خصلت تلفيقي دارنـد اي مي هاي تازهموجب پديدآمدن گفتمان

گفتمـان  «ن غـزل  اي در اي ـاي، زرتشـتي و اسـطوره  آيي سـه گفتمـان ميخانـه   طريق هم
شـبكة  . اسـت تر سـابقه داشـته  را ابداع كرده كه پيش از وي در شعر فارسي كم» قلندري

بلكه فراتر از آن در سـطح   ،ارتباطي ايجاد شده در غزل فوق تنها در سطح واژگان نيست
تـوان دريافـت كـه بـه     حضور گفتمان تازه در اين غزل را تنها وقتـي مـي  . هاستگفتمان

  . اي آن را به رسميت شناختدروني آن توجه كرد و ساختار شبكه شبكة ارتباطات
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  تضاد - 3- 1- 1- 3
ميان تعاريفي كه حسن و هليدي، منتقدان متأخر ايرانـي و بلاغيـون كلاسـيك از تضـاد     

دو «تضاد برابـر اسـت بـا      ،)146: 1389(در تعريف يول . اند، مغايرتي وجود نداردارائه داده
هـاي   واحدآوردن «تضاد يعني  ،)69: 1376(ر تلقي مهاجر و نبوي د ؛»واژه با معاني مخالف

تضـاد  ، )89: 1381(در نظـر شميسـا    ؛»ديگـر دارنـد  واژگاني كه معناهاي متضادي با يـك 
و در تعبير شـفيعي   »بين معني دو يا چند لفظ تناسب تضاد باشد«اينكه  عبارت است از

آن را صـنعت   ،و امـر متضـاد باشـند   اگر دو مفهـوم از دو مقولـة د  « ،)310: 1368( كدكني
امـا تظـاهرات    ،اين تمهيد بلاغي معطوف به جانب معنايي شعر است. »خوانندمطابقه مي

هـا،  يعني در قالب افعال، اسـم  ؛توان سراغ جستآن را در سطوح مختلف اجزاي زبان مي
هـا  تهـا و مصـو  جا كه گزينش و نظم صامتاز آن. هاها و حتي حروف يا واجقيدها، صفت

تـوان از تضـاد   هـاي موسـيقايي هـم هسـتند، مـي     سواي جانـب معنـايي، داراي قابليـت   
هـاي ارتبـاطي غـزل نقـش     موسيقايي هم به عنوان تمهيدي ياد كرد كه در ايجاد شـبكه 

  :غزل زير را ملاحظه فرماييد. دارد
 هستنيستغمگسارمتوجزپنداري كهتو  گر 

 سـت نيسـت  يا بجز عشق تو از تو يادگارم ه
 زارم هسـت نيسـت  و  با بجز بيدادي تو كـار 

 يا سپيد و روشن از تو كاروبارم هست نيست
يد وصالت شب قرارم هسـت نيسـت  يا بر ام 

 يا فراقت را بجز نالـه شـعارم هسـت نيسـت    
 يا جز از تو ديگري اندر كنارم هست نيسـت 
 گر دگر همچون سنائي صيد زارم هست نيسـت 

  

واستگارم نيست هستور چنان داني كه جز تو خ
يا قدم در عشق تو سخت استوارم نيست هسـت 

 ـي بيـداد تـو بـا تـو كـار زارم نيسـت هسـت       ه ا ب
يــا ســياه و تيــره از تــو روزگــارم نيســت هســت
يــا در انــدوه فراقــت دل فكــارم نيســت هســت 
يا وصالت را شـب و روز انتظـارم نيسـت هسـت    
يا ز تو تيمار و دردي بـي كنـارم نيسـت هسـت    

ي است او آنگه شكارم نيسـت هسـت  يا اگر شير
)821: 1362سنائي، (

مـثلاً تضـاد ميـان    . كنيم، دايرة تضادها بسيار گسترده استاز منظري كه ما نگاه مي
افعال مثبت و منفي، تضاد ميان قيدهايي كه از جهت مفهومي مقابل يكديگر قرار دارنـد  

، )كافر و مؤمن(ي ايدئولوژيك ، تضادها)خوب، بد(، تضاد صفات )شب و روز، بالا و پايين(
، )گـرا  گفتمـان فردگـرا، جمـع   (هاي گفتمـاني  ، تضـاد )غزل و حماسـه (تضادهاي ژانريك 
و ) ها، فضاسازي تصويري غزلرنگ(، تضادهاي بصري )اندوهگين، شاد(تضادهاي عاطفي 
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مثلاً ممكن است در بيتـي از يـك   . آرايي كلمات استواج تضادهاي موسيقايي كه برآيند
موسيقي شعر را ترنمـي  » نرم«هاي ها و مصوتنشيني صامتشاعر با استفاده از هم غزل

هـاي  ها و مصـوت نشيني صامت و در بيت ديگري با استفاده از همو جويباري كرده باشد 
ها در شـعر شـاعراني كـه در    اين نوع غزل. ، موسيقي شعر را حماسي كرده باشد»خشن«

مجموعة اين تضـادها در  . شوداند، بيشتر يافت ميستهزيدورة گذار از حماسه به غزل مي
  .  كند كه محل بحث ماستاي ارتباطي را ايجاد مييك غزل شبكه

  
  معناييهم - 4- 1- 1- 3

معنـايي يـا تـرادف    شناسـانه بـه هـم   كه از نگاه صرفاً زبـان ، )288: 1976(هليدي و حسن 
) 69: 1376( ف مهـاجر و نبـوي  تعري ـ. داننـد اند، آن را نـوعي ديگـر از تكـرار مـي    نگريسته

چند واحـد  «: اندواژگان مترادف را برجسته كرده» تعدد«اما  ،ها نداردمغايرتي با تعريف آن
بـه  . »است  ميان تن و بدن از اين گونه ةرابط. معناي انديشگاني واحدي دارندكه واژگاني 

كنـد،  تأكيد مي» امكان جانشيني«و هم بر » تعدد واژگان«نظر ما، تعريف يول كه هم بر 
  :تر استاز دو تعريف فوق دقيق

 دو يا چند واژه هستند كه روابط معنايي بسيار نزديكي با هم دارنـد ) هاي مترادف واژه(معناها  هم
يـول،  ( پـذير هسـتند   ، يعني جايگزينديگر بنشينندكها جاي ي توانند در جمله اغلب موارد ميدر  و

13889 :145(.   
  

كشد تـا  ، مسألة زنجيرة گفتار را هم پيش مي»امكان جايگزيني«صفوي ضمن تأكيد 
در و كـار رونـد     ديگر بـه كجاي ي معنا به دو واژة هم هر گاه«: تر به نظر آيدتعريفش دقيق

ــري حاصــل ن   ــار تغيي ــرة گفت ــي زنجي ــدمعن ــاطن .)212: 1379( »ياي ــا  )229: 1373(ي ب ب
دهـد كـه كلمـات    به اين نكته توجه مي ،كردن تمايز ميان متون علمي و عاطفي برجسته

هاي علمي بسيار نـادر اسـت، زيـرا مفـاهيم علمـي، دقيـق و عـاري از        معنا در نوشتههم
اما در زبـان ادبـي و محـاوره اسـتفاده از كلمـات متـرادف بسـيار         ،هاي عاطفي است هاله

معنا در متن ادبي يا به قصد بلاغي است، كـه  نابراين استفاده از واژگان همب .متداول است
كند، يا كاركرد تعليمي دارد؛ بدين معنا كه مخاطب بـه  تر و زيباتر ميكلام را رساتر، بليغ

كند يا به منظور بـه رخ كشـيدن گسـترة    تري از موضوع بحث دست پيدا ميدرك سريع
  :  شاعر است /دانش زباني مؤلف



١٠٤  

 

  

  
 

 سيد مهدي زرقانيدكتر                                
  

   1394بهار ،   31  شمارة    

ــاه دل ــت اي م ــف و رخ ــابش زل ــا ت ــروزب  اف
 از جنبش مـوي تـو برآيـد دو گـل از مشـك     
ــادام    ــته و بـ ــقي از پسـ ــت عاشـ  در ممكلـ
 تــا ديــدة مــن جــز بــه تــو آرام نگيــرد      
 برگــرد يكــي گــرد دل مــا و در ايــن دل    

 ــهر ــر عشـّ ــديمچنـــد همـــه دفتـ  اق بخوانـ
 با وصل تو هـر شـب ز پـي وصـل تـو گـويم      

  

ــو  ــد و از صــبح ت ــدر آي ــو ق ــوروز از شــام ت ن
وز تـــابش روي تـــو برآيـــد دو شـــب از روز

سـوز  بوس تـو جهـانگير شـد و غمـزه جهـان     
ش بــردوزش مهـري كـن و از غمـزه   از بوسـه 

كــز جــز غــم خــود يــابي آتــش زن و بفــروز
ــا ايــن همــه در عشــق تــو هســتيم نوآمــوز  ب

رب تـو شـب عاشـق و معشـوق مكـن روز      اي
)899: 1362سنائي، (  

  جايگزيني - 5- 1- 1- 3  
جاي يك عنصر ديگـر   نشستن يك عنصر به«جايگزيني را به  )88: 1976(و حسن هليدي 
. كننـد مي بنديطبقه 3و بندي 2فعلي 1،اسميرا در سه سطح  تعريف كرده، آن» در متن

نـه سـطح    ،سطح دستوري واحدهاي زباني اسـاس قـرار گرفتـه    در تعريف مهاجر و نبوي
كنـد، بلكـه    يي ميان عناصر مـتن برقـرار نمـي   رابطة معنا...  جايگزيني« :معنايي يا هر دو

نهد كه طي آن عنصـري، جـايگزين عنصـري ديگـر      دستوري را بنياد مي ـ اي واژي رابطه
تـر بـه ايـن مطلـب     كمي واضـح  )109: 1387( سجودي ).67: 1376مهاجر و نبوي، ( »شود مي

يكسـاني  بايد نقـش   ،شوندكند كه دو عنصري كه جايگزين هم ميپرداخته و تصريح مي
در متن داشته باشند و از نظر دستوري به يـك مقولـه تعلـق داشـته باشـند؛ مـثلاً اسـم        

شناسان در تعريف تمهيد جايگزيني رسد زبانبه نظر مي. جاي فعل جاي اسم يا فعل به به
اند و معناي واحدهاي مذكور برايشـان اهميـت   اصالت را به مقولة دستوري دو عنصر داده

هاي ارتباطي زيادي پيـدا  توانيم با همين مبنا در غزل كلاسيك شبكهيما م. استنداشته
  . كنيم

نوع ديگري از جايگزيني در غزل كلاسيك فارسي وجود دارد كه كـاملاً معطـوف بـه    
. جانب معنايي واحدهاي زباني است و متغير دستوري در تعيين و تعريف آن نقشي ندارد

امـا لازم اسـت    ،وري واحدي باشند يا نباشندممكن است دو واژة جايگزين از مقولة دست
  :به ابيات زير توجه كنيد. كه از جهت معنايي به مدلول واحدي دلالت كنند

                                                 
1. nominal 
2. verbal 
3. clausal 
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ــا را    ــزال رعن ــو آن غ ــف بگ ــه لط ــبا ب  ص
 چـرا  - ـ كـه عمـرش دراز بـاد    شكرفروش

 غرور حسنت اجـازت مگـر نـداد اي گـل    
  

اي مـا را كه سر به كـوه و بيابـان تـو داده   
وطي شـــكرخا رادي نكنـــد طــ ـتفقـّــ

ــدليب شــيدا را  ــي عن ــه پرسشــي نكن  ك
)9: 1378حافظ، (  

به دو مقولـة دسـتوري متفـاوت    » فروش و گلغزال، شكر«هاي اين سه بيت، دال در
دلالـت  » معشـوق «اما هر سـه بـر يـك مـدلول يعنـي       ،)اسم و صفت فاعلي(تعلق دارند 

دستوري متفـاوت تعلـق    به مقولات» ما، طوطي، و عندليب«هاي كه دالچنان ؛كنند مي
تـوان گفـت   بر اين اسـاس، مـي  . دلالت دارند) ـ عاشق راوي(اما بر مدلول واحدي  ،دارند

شكرفروش در بيت دوم، جايگزين غزال رعنا در بيت اول و گل در بيـت سـوم جـايگزين    
طوطي شـكرخا  : شودهاي دوم نيز همين وضعيت مشاهده ميدر مصراع. استهر دو شده

در بيـت اول و عنـدليب در بيـت سـوم، جـايگزين ايـن دو       » مـا «ايگزين در بيت دوم ج
  .  است شده

ي دلالتـي واحـدها   /اگر معيار ما در غـزل سـوية معنـايي   : آيدجا اشكالي پيش مياين
خصوص كه دهيم؟ بهها، كدام معناي واژه را مبنا قرار ميزباني باشد، نه سوية دستوري آن

فيلسـوفان مسـلمان بـراي    . معناي استعاري هستند ها دارايكم برخي دال در غزل دست
هـا  اند كه اولي همان است كـه در فرهنـگ  ها دو معناي قياسي و مجازي اعتبار كردهدال
: 1391زرقـاني،  . نـك ( شـود كه توسط شاعران و هنرمندان خلـق مـي  و دومي آن است آمده
ة غالب غزل در تصـرف  جا كه زميناز آن. بخواهي استاولي، قراردادي و دومي دل ؛)6- 174

بـا ايـن حـال اگـر گـاهي       ؛هاسـت زبان مجازي است، اساس براي ما معناي مجـازي دال 
اشكالي ندارد كه معناي قياسي را  باشند،هاي جايگزين در معناي قياسي به كار رفته  دال

  .  اساس قرار دهيم
ه پرسش ديگر اين است كه در تعيين معناي مجازي معيار ما چيسـت؟ مـثلاً بـر چ ـ   

گيريم، نه چيز ديگـر؟ معيـار،   را استعاره از معشوق مي» غزال رعنا«مبنايي در بيت فوق 
كننـد كـه معنـاي    هاي ادبي رايج تعيـين مـي  در هر عصري سنت .سنت ادبي عصر است

كند، مثلاً جعلِ طبيعتاً اين معاني مجازي در طول تاريخ تغيير مي. ها چيستمجازي دال
مربـوط بـه دورة معاصـر اسـت، نـه قـرن        »شب«براي » يخفقان سياس« معناي مجازي

هاي ادبي عصر خودشـان  شكني كه از مرز سنتدرمورد آن دسته از شاعران سنت. هفتم
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هـا  نها مراجعه كرد و معنـاي مجـازي را كـه آ   نند، بايد به مجموعة آثار خود آنكعبور مي
له تغييـري  در اصـل مسـأ   حال، اين موارد با اين. اند، مشخص نمودها وضع كردهبراي دال
ها گاه بايد به مقولة دستوري آنهـا اصـالت   كه در بررسي جايگزيني كند؛ در اينايجاد نمي

  .  به هر دو عاملنيز ها و گاهي داد، گاه به معناي آن
در غزل كلاسيك بسيار متنوع و متعـدد اسـت   ) معطوف به معنا(جايگزيني نوع دوم 

منظورمـان از  . هاي شعري اشـاره كنـيم  زيني شخصيتتوانيم به جايگكه از آن جمله مي
كند و غزل نقش ايفا ميشخصيت شعري، شخصيتي ساختگي و خيالي است كه در متن 

هاي فرعي عاشقي يا معشوقي يا نقش ،ممكن است اين نقش. ازاي بيروني ندارد لزوماً مابه
ثلاً چشـم،  م ـ(باشد و ممكن است حيوان، جماد يـا حتـي عضـوي از بـدن     ) ساقي(ديگر 

توان يافـت كـه خـالي از    تر غزلي را ميدر شعر كلاسيك كم اما ،باشد) گيسو، لب، دست
توانـد خيلـي   ها در غزل كلاسـيك مـي  تطور تصوير اين شخصيت .شخصيت شعري باشد

ها و كاركردهايي كـه در  ماهيت اين شخصيت. مسائل را در تاريخ شعر فارسي روشن كند
. ها اراده كرده، غير قابل شـمارش اسـت  عر براي هر كدام از آننايي كه شاغزل دارند و مع

هاي غزل كلاسيك هستند كه در ترين چهرهقدر هست كه عاشقي و معشوقي متداول اين
  . اندهاي سمبليك بسيار متنوع و متعددي ظهور كردهقالب صورت
به ) غيرهاي، واقعي، خيالي و اي، افسانهغنائي، تاريخي، اسطوره(هاي شعري شخصيت

  :  به غزل زير توجه كنيد. كنندشوند و نقش بازي ميعنوان نماد وارد جهان شعر مي
ــوذروار زن    ــته ب ــدم پيوس ــن ق ــق دي ــر طري  ب
 اندر ايمان همچـو شـهباز خشـن مردانـه بـاش     
ــي      ــردي زابله ــد گ ــا چن ــا ت ــزار فن ــرد گل  گ
 لشكر كفر است حرص و شـهوت انـدر تـن تـرا    

ــ  ــ ةحلقـ ــاه ربـ  ــدرگـ ــحرگاهان بگيـ  راني سـ
 گيـر  سـت دايـم سـخره   ا اريعالم فاني چـو طـرّ  

 بلبلـــي دانـــم همـــه گفتـــار داري كـــرد نـــه
 اي بـراي ديـن نفـس هرگـز مـزن تـا زنـده        جز
 هـان بيـدار شـو    خواب غفلت اندر هـان و هاي ب

  

ــار زن    ــد مخت ــرع احم ــي ز ش ــي لاف ور زن
بــر عــدوي ديــن هميشــه تيــغ حيــدروار زن

ــاقي  ــراي ب ــزار زن  در س ــه در گل اي و خيم
ــا  ــ ناگه ــكر كفّ ــر لش ــي ب ار زنن امشــب يك

   ار زنآتشـــي از نـــور دل در عـــالم غـــد
ار زنگر تو مردي يك لگد بر فـرق ايـن طـرّ   

چنـد لختـي دسـت در كـردار زن     باز شو يك
      ار زنچون سـنائي پـاي سـنت بـر سـر سـي

در ره معنـــي قـــدم مردانـــه و هشـــيار زن 
)973: 1362سنائي، (  
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 .در جهان متن حضور دارنـد » باز« و »مرد«، »حيدر«، »احمد«، »ابوذر« در اين غزل
 و براي هـر صـفت   خواهد مخاطب خود را به داشتن صفات خاصي ترغيب كند سنائي مي

براي حركـت در طريـق    :زند كه به داشتن آن ويژگي مشهور است شخصيتي را مثال مي
 ،زدن فانيبراي لگد بر فرق عالم  ؛حيدر را ،زدن در راه دينبراي تيغ ؛آوردهابوذر را  ،دين

شويم اگر به توالي ابيات نگاه كنيم، متوجه مي. باز را ،براي دست در كردار زدن ؛ ومرد را
در هر بيت و به تناسب نياز، شخصيتي مطرح شـده و در بيـت بعـدي شخصـيتي ديگـر      

هاي فوق آن است كـه همگـي ابزارهـايي    شخصيت وجه مشترك. استجايگزين آن شده
شود مـا آنهـا   به تعبير ديگر، آنچه سبب مي. مضمون اخلاقي هستند در خدمت بيان يك

ديگر به شـمار آوريـم، نقـش مشـتركي اسـت كـه در جهـان غـزل بـازي          را جايگزين يك
هـا در خـارج از   ما به ارتباط اين شخصـيت . »ابزار بيان مضمون اخلاقي خاص«: كنند مي

گونه ارتباطي هيچ» باز«با » ابوذر«ممكن است در جهان خارج، . جهان غزل كاري نداريم
و درست بـه همـين علـت    اما در جهان غزل اين دو كاركرد واحدي دارند  ،نداشته باشند

چه براي ما اهميت دارد ايـن  آن .آوريمديگر به شمار مي هم هست كه آنها را جايگزين يك
اي ارتبـاطي در  شـان، شـبكه  مـذكور بـا كـاركرد مشترك   هاي شـعري  است كه شخصيت

شـود در  هـاي شـعري سـبب مـي    هويت نمـادين شخصـيت  . انديجاد كردهسرتاسر غزل ا
بـا تصـوير او در    ،شـود از او ارائـه مـي  » جهان غـزل «بسياري موارد ميان تصويري كه در 

شـوند و  ها بازتعريف و بازتوليـد مـي  جا شخصيتاين. اقع تفاوت بسيار زيادي باشدجهان و
عـلاوه بـر ايـن،    . دهـد ري يا رمزي ميها صبغة تمثيلي، استعاهمين مسأله است كه به آن

اي هاي گفتماني مختلف تعلق دارند، فضـاهاي تـازه  هايي كه به حوزهنشيني شخصيتهم
امكـان   ،ايـن قابليـت  . گرددالوجود ميكند كه فقط در جهان اثر هنري ممكنرا ايجاد مي

غـزل زيـر   بـه  . اسـت پديدآوردن الگوهاي متعدد و متنوعي را در غزل فارسي ايجاد كرده
  :توجه كنيد

 ست دايم كار من هر شـب اخوردن عشقاز آن مي
 ست بي من كار هـر روزي ا شيبتم را عيش و قلاّ

 ش خودكـامم من آن رهبان خودنامم من آن قـلاّ 
ــه ــا  برهن ــ و پ ــاتم  س ــم در خراب ــه داي ــم ك  ر زان

 عشق آن بت كـافر ههمه شب مست و مخمورم ب

ست دايم يار من هر شباكه بي من در خرابات
ست بي او كار من هر شبا خروش و ناله و زاري

كه دستوري بود ابليس را كردار مـن هـر شـب   
باشد گرو هم كفش و هم دستار من هر شـب  همي

ار مـن هـر شـب   النّمغان دايم برند آتش ز بيت



١٠٨  

 

  

  
 

 سيد مهدي زرقانيدكتر                                
  

   1394بهار ،   31  شمارة    

 نـالي عشق انـدر چـرا چنـدين همـيهمرا گويد ب
ــ  روم انــدر هار دارم بــر ميــان بســته بــدوصــد زنّ

  

ار من چو بيند چشم گوهربار مـن هـر شـب   نگ
 ـ    همي ار مـن هـر شـب   بافنـد رهبانـان مگـر زنّ

)802: 1362سنائي، (  

همگـي نقـش معشـوق و مسـت، مـن نـالان،        ،نگـار  و در اين غزل، يار، بت، بت كافر
نقـش عاشـق را بـازي     ،و زناربسـته  نشـين، مسـت مخمـور   رهبان، قلاش، گداي خرابات

چه براي ما اهميت دارد ايجـاد  آن .اندجايگزين يكديگر شده هاي غزلكنند كه در بيت مي
هـاي شـعري و بـا اسـتفاده از     شبكة ارتباطي است كه در طول غزل به وسيلة شخصـيت 

ساقي شخصيت محوري غزل است كه  ،در غزل زير. استايجاد شده» جايگزيني«تمهيد 
  :استتمام غزل با مركزيت او ساخته شده
 ــ ــي در ج ــز و م ــاقيا برخي ــنس  ام ك

ــرخ زن    ــدر چـ ــاكي انـ ــش ناپـ  آتـ
ــر  ــه گيـ ــدان پيشـ ــحبت زناربنـ  صـ
ــور    ــاده خ ــفالي ب ــدر س ــان ان ــا مغ  ب
 چون تـرا گـردون گـردان رام گشـت    
 نام رندي بـر تـن خـود كـن درسـت     

ــر همــي ــام خويشــتن را گ ــدت ك  باي
 

ــن   ــراب آرام كــ ــات خــ در خرابــ
ام كـــنيـ ـخــاك تيــره بــر ســر ا    

ــن   ــام كـ ــيد آذرفـ ــدمت جمشـ خـ
 ــ ــا زردشــتيان در جــام ك ندســت ب

مركــــب ناراســــتي را رام كــــن  
ــن    ــام كـ ــالي نـ ــتن را لاابـ خويشـ
چون سنائي مفلـس و خودكـام كـن   

)981: همان(  

كـه خـود راوي ـ شـاعر هـم يكـي از       شـده در غـزل،   هاي مطرحهركدام از شخصيت
طـور  كـه مـا ايـن ويژگـي را بـه      دهنـد هايي را انجام ميهاست، در سرتاسر غزل كنشآن

حيـث كنشـگري غـزل غالبـاً در غزليـاتي      . نـاميم مـي  »حيث كنشگري غزل«قراردادي 
كـه گـاهي   غـرض اين . فعلـي باشـند و نـه اسـنادي    آشكارتر است كه جملات آن بيشـتر  

  :ها عامل ايجاد شبكة ارتباطي مورد بحث ماستهاي شخصيت كنش
 نگارينا دلـم بـردي، خـدايم بـر تـو داور بـاد      
 وفاهائي كه من كـردم، مكافـاتش جفـا آمـد    

 پردم دل، نگـارا تـا مـرا باشـي    بتو من زان س
 زدي اندر دل و جانم ز عشقت آتـش هجـران  

  

دست هجر بسپردي، خدايم بر تـو داور بـاد  هب
بتا بس ناجوانمردي، خدايم بـر تـو داور بـاد   
چو دل بردي و جان بردي، خدايم بر تو داور باد
دمار از من برآوردي خدايم بـر تـو داور بـاد   

)837: همان(  

زدن دل و   بـردن، آتـش  ن، به دست هجر سپردن، جفـاكردن، جـان  بردهاي دلكنش
ركـدام در  هاي معشوق شعري اسـت كـه ه  از كنش ،جان عاشق و دمار از عاشق برآوردن
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هـا توسـط   زنـد، ارتكـاب آن  ها را به يكديگر پيوند ميآنچه اين كنش. استبيتي بيان شده
در اين غزل » عل مشتركفا«بنابراين . شخص واحدي است كه در طول غزل حضور دارد

. انـد  اي ايجاد كرده كه براساس آنها ابيات غـزل بـه يكـديگر متصـل شـده     بكة ارتباطيش
كردن دل از دست دادن، وفـا : توان ديديهاي عاشق نيز همين وضعيت را مدرمورد كنش

هاي اوست كه همگي فاعل مشترك دارنـد و عامـل ايجـاد شـبكة     و دل سپردن از كنش
  .      اندهارتباطي غزل شد

 ـهاجاي كنش در مواردي كه افعالِ جملات اسنادي است، به  صـفاتي   هـا و ا حالـت ، ب
  : دهدهاي شعرش نسبت ميها را به شخصيتشويم كه شاعر آنمواجه مي

 نيست بـي ديـدار تـو در دل شـكيبائي مـرا     
 در وصــالت بــودم از صــفرا و از ســودا تهــي
 عشق تو هر شب برانگيزد ز جـانم رسـتخيز  

 ه نشناســم همــيشــمة خورشــيد را از ذرچ
 از تو هر جائي ننالم تـا تـو هرجـائي شـدي    
 گاه پيري آمد از عشـق تـو بـر رويـم پديـد     
ــل    ــائي و عق ــاه دان ــه گ ــزولم زمان ــرد مع  ك

  

ــرا     ــائي م ــو در دل توان ــار ت ــي گفت ــت ب نيس
ــرا     ــودائي م ــفرائي و س ــو ص ــران ت ــرد هج ك
چــون تــو بگريــزي و بگــذاري بــه تنهــائي مــرا

ــوئي  ــت گ ــرا   هذر نيس ــائي م ــده بين اي در دي
ــرا   ــائي م ــه از معشــوق هرج ــاي نال نيســت ج
ــرا     ــائي م ــاه برن ــود در دل گ ــان ب ــه پنه آنچ
بــا بــلاي تــو چــه ســود از عقــل و دانــائي مــرا

)798: همان(  

هـا بـا همـة    اين توصيف. يكي از محورهاي اصلي معنايي غزل كلاسيك توصيف است
روع شـده تـا وصـف طبيعـت و ديگـر      از وصف عاشق، معشوق و خود عشق ش ـ شانتنوع

يك وجـه   ،كنيمشود، از منظري كه ما بررسي ميهاي مادي و معنوي را شامل ميپديده
غـزل زيـر تمامـاً در    . د كه همانا ايجاد شبكة ارتباطي در سرتاسر غزل استنمشترك دار

  :وصف معشوق است
 اي صنم در دلبري هم دست و هم دستان تراست

 هم شفا از رخ چو حـور هم حيات از لب نمودن 
 در سر زلفـت نشـان از ظلمـت اهـريمن اسـت     

 شائي كه انـدر وصـل و هجـر   اي چراغ دل نمي
 در ميان اهل دين و اهل كفر اين شور چيسـت 
 از جمــال و از بهايــت خيــره گــردد ســرو و مــه
 آنچه بتگر كرد و جـادو ديـد جانـا باطـل اسـت     

 ــ ــن از حــوراي جنّ ــر م ــايدم گ ــارم ش ــاد ن  ت ي

بر دل و جان پادشاهي هم دل و هم جان تراست
با دم عيسـي و دسـت موسـي عمـران تراسـت     
بر دو رخ از نور يزدان حجـت و برهـان تراسـت   

رضـوان تراسـت   مالـك و فـردوس بـي    دوزخ بي
م بر دو رخ هم كفر و هم ايمان تراسـت گر مسلّ
كيـوان تراسـت   بستان تو داري مـاه بـي   سرو بي

در دو مرجان و دو نرگس كار اين و آن تراست
ت داشت صدچندان تراسـت كانچه حورالعين جنّ
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 عــالم گــوي بــردي شــاد بــاشاز همــه خوبــان
 در همــه حــالي ســنائي چــاكر و مــولاي تســت

 چنين صيدي كه در دام تو آمـد كـس نديـد   اين
  

اي صـنم فرمـان تراسـت   داوري حاجت نيايـد
اي صـنم فرمـان تراسـت    گر برانـي ور بخـواني   

ت ميـدان تراسـت  گوي گردون بس كه اكنون نوب
)812: همان(  

ها كـه داراي  خصوص آنشوند؛ بههاي بدن جايگزين يكديگر ميها اندامغزلدر برخي 
صبغة غنائي بيشتري هستند و  در برخي، قيدهاي زمان يا مكان جـايگزين هـم شـده و    

  . گيرنداي در طول غزل شكل ميهاي ارتباطي چندگانهبدين ترتيب شبكه
  

  ارجاع - ۶- ١- ١- ٣
وابستگي تعبير يا تفسيرِ يك عنصر در متن به عنصري ديگـر   )31: 1976( هليدي و حسن

 و 1»متنـي  درون« چنين ارجاع را بـه دو گونـة  آنها هم. خوانند در همان متن را ارجاع مي
 و 3»مرجـع  پـيش «فرعـيِ  متنـي دو نـوع    ارجـاع درون براي  تقسيم كرده، 2»متني برون«
نيـاز  ها بـي ما را از تعريف آن ،اين اصطلاحات ناوين روشنع. كننداعتبار مي 4»مرجع پس«

. انـد گري بيـان كـرده  همين مضامين را به تعبير دي )5- 64: 1376(مهاجر و نبوي . كندمي
متنـي اسـت   ارجاع درون ،هاي ارتباطي غزل نقش داردچه در ايجاد شبكهطبيعي است آن

تكرار  وارجاع . شودمنفصل ميهاي شخصي، ضماير متصل و ضماير كه شامل انواع ارجاع
» تـو «كنند، بدين معنا كه مثلاً در تمام ابيات يـك غـزل ضـمير    پوشاني پيدا ميگاه هم

  : به غزل زير توجه كنيد. شود كه هم تكرار است و هم ارجاعتكرار مي
ــالم كبـــري گذشـــت  ــو از عـ  كبـــر تـ
 اي همــه معنــي شــده از لطــف محــض

ــكرين ــكر   وي شـ ــي آن شـ ــب ز پـ  لـ
 ر تــو چــه گوينــد خلــقچــون گــذرم بــ

 كنــان حســن تــو از بــس جمــال جلــوه
 مملكــــت حســــن تــــرا در جهــــان
 بنـــده تـــرا گشـــت ســـنائي از آنـــك 

 

ــه ــت  فتن ــوي گذش ــو ز فت ــدن در ت ش
ــت    ــوي گذش ــو ز دع ــق ت ــوي عش دع
كــار مــن از شــكر و ز شــكوي گذشــت

 ــ ــر حلـّ ــون بـ ــت ةمجنـ ــي گذشـ ليلـ
ــور تجلـّـ ـ  ــر تـ ــوئي بـ ــتگـ ي گذشـ

مرتبـــت از عـــالم معنـــي گذشـــت   
ــو از   ــك ت ــت مل ــري گذش ــت كس ملك

)834: 1362سنائي، (  

                                                 
1. exophonic 
2. endophora 
3. anaphora 
4. cataphora 
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  شمول معنايي - 7- 1- 1- 3
اي كه ميان يـك طبقـة عـام و    رابطه«: تعاريف منتقدان دربارة اين اصطلاح يكسان است

 ).69: 1376؛ مهـاجر و نبـوي،   140: 1976هليـدي و حسـن،   (» آيدهاي آن به وجود ميزيرطبقه
ايـن  . از ايـن نـوع اسـت   » سـپيدار «و  »كاج«، »سرو«با » درخت«براي مثال رابطة ميان 

  :تمهيد نيز در ايجاد شبكة ارتباطي غزل نقش دارد
 ـ   اب در چشـم مـن اسـت   تا خيـال كـودك قص 

 خـونش اكنـون مـن ز اشـك    تا بديدم دامـن پر 
 جان ما پر درد و دل پر خون و آن دلبـر مقـيم  
 گر زبان با من نـدارد چـرب بـس نبـود عجـب     

  

وشن اسـت زين قبل چشمم هميشه همچو رويش ر
بـر گريبــان دارم آنــچ آن مــاه را بــر دامــن اســت 

كس را كه در خون مسكن است خون باشد آنجامه پر
راهن اسـت ي ـچـه او را در زبـان بايسـت در پ   كĤن

)816: 1362سنائي، (  
  

  هاي موسيقاييتمهيدات مربوط به سازه - 2- 1- 3
ات موسيقايي ديگر كـه  ند از وزن، قافيه، رديف و تمهيدا هاي موسيقايي غزل عبارتسازه

  .هريك فراخور خود نقشي در ايجاد ارتباطات دروني غزل بر عهده دارند
  

  وزن - 1- 2- 1- 3
چه شعر را از ناشـعر  تابند، تا آنجاكه آنمنابع كلاسيك عبور از مرز قواعد عروضي را برنمي

انـد و در  حتي وقتي شـاعران احسـاس تنگنـا كـرده    . كند، چيزي جز وزن نيستجدا مي
اند از مرزهاي عروض عبـور كننـد، هـم خـود شـاعران و هـم اديبـان و        اردي خواستهمو

انـد و   مند كـرده و همان خروج از معيارها را هم قانون كار شده به سرعت دست عروضيان به
زحـاف   هـا نهايتـاً  گرچـه آن . جا متولد شد دقيقاً از همين» زحاف«بحث درازدامن و دقيق 

اي بـه  انديشـانه هاي بسيار دقيق و جـزم اس قواعد و تبصرهاسرا بر) عدول از اصول وزني(
: 1974جمحـي،  (انـد  به شمار آورده» عيوب شعر«اما همگي زحاف را از  ،رسميت شناختند

راسـتي علـت    بـه . )140: 1963رشـيق،   ابـن  و 81: 1385مرزبـاني،   ؛45: 1384بن جعفـر،   ؛ قدامه19
ها همين بوده باشد كـه ايـن   كي از علترسد يهمه تأكيد بر وزن چيست؟ به نظر مي اين

شـعر كلاسـيك ممكـن    . سازه قادر است پيوند استواري ميان ابيات يك شعر برقرار كنـد 
شـرط  » وزن واحـد «امـا   ،است تنوع موضوعي و پراكندگي حيطـة خيـال داشـته باشـد    

شــدن شــعر اســت؛ وزن واحــدي كــه نخســتين كــاركرد ضــروري و تامــه بــراي محقــق
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تـوانيم وزن  بنابراين مـي . د وحدت در ابياتي با موضوعات پراكنده استاش ايجا موسيقايي
اي وزن، شـبكه . ترين سازة موسيقايي در ايجاد شبكة ارتباطي غزل به شمار آوريمرا مهم

توان آن را در بخشي از كلمات و جمـلات  نمي كه كندزيرساختي و نامحسوس ايجاد مي
هـاي  ك درخت كه سـاقه هاي يچونان ريشه و نشان داد، چون در عمق غزل جاي گرفته

ابيات و  پاشيدگيازهم دارد، وزن نيز مانعِهوا را در قالب يك كليت نگاه مي پراكنده و سربه
  . شودها ميمصراع
  

  قافيه و رديف - 2- 2- 1- 3
قافيه و رديف نيز دو عامل موسيقايي هستند كه در ايجـاد شـبكة ارتبـاطي غـزل نقـش      

تـوان در غـزل   هـا را مـي  اين دو با وزن در اين است كـه اين تفاوت . داي دارنكنندهتعيين
ني و در بخـش مشخصـي از غـزل ظهـور     نشان داد، چون در قالب كلمات و تعبيرات معي

ها بايد نقش معنـايي هـم در   اكه كلمات معيني هستند، براي آنجهمچنين از آن. نندكمي
ساخت غـزل  خلال تحليل در ژرف نقش معنايي وزن مستقيم نيست و بايد از. نظر گرفت

تـوانيم بگـوييم وزن،   بنـابراين مـي  . اما نقش معنايي اين دو مستقيم است ،به آن پي برد
 ،قافيه و رديف در ايجاد شبكة ارتباطي در دو سطح موسيقايي و معنايي غزل نقش دارند

  . اما نقش دو متغير آخري محسوس و مستقيم است
  

  يگرتمهيدات موسيقايي د - 3- 2- 1- 3
هـا نيـز در   اند كه به نظر ما آنهم ياد كردهمنابع كلاسيك از تمهيدات موسيقايي ديگري 

ها، ردهـا و تمهيـدات   خانوادة تجنيس. ايجاد شبكة ارتباطي مورد بحث نقش بارزي دارند
 -  از ايـن ميـان، دو گـروه نخسـت داراي صـبغة معنـايي      . اندترصيع و موازنه از اين گروه

همچنـين  . كننـد مـذكور ايجـاد ارتبـاط مـي     بنـابراين در دو سـطح   موسيقايي هستند و
توانـد در ايجـاد   مي ،گاه از حد بيت درگذرد و به كليت غزل سرايت پيدا كندآرايي هر واج

  . هاي ارتباطي مورد بحث مؤثر باشدشبكه
  

 مثابه يك كليتغزل به - 4

دهنـدة غـزل را   كيلهاي تشها و سازهتك مؤلفه در صفحات پيشين سعي كرديم نقش تك
كليت غزل را پـيش چشـم    خواهيممياكنون . اي آن توضيح دهيمدر ايجاد ساخت شبكه
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هاي فوق است و تمام آن ارتباطات چندسـويه در  كه متشكل از سازه آوريم؛ كليت واحدي
هايشـان   هاي فـوق و مؤلفـه  به تعبير ديگر، هركدام از سازه. درون آن حضور و ظهور دارند

تـر   ها بخشي از يـك شـبكة بـزرگ   ما همة آنا ،كنندارتباطي ايجاد مييك شبكة  تنهايي به
اگـر كسـي بـه    . كنـيم تعبيـر مـي  » كليت غـزل «طور قراردادي از آن به  هستند كه ما به

ها را در نظر گرفته، فوق در غزل توجهي نكند و يا اينكه فقط يكي از آن هاي ارتباطي شبكه
اسـت؛ هـويتي كـه    زيادي از هويت غزل را ناديده گرفتـه  از موارد ديگر غفلت نمايد، بخش

اي بلكه بيشتر از آن برآيند ارتباطـات شـبكه   ،تك اجزا و عناصر است فقط برآمده از تك نه
تـك اجـزاي آن را    نگاه سنتي به غزل ديناميك است، يعني تـك . درون اين سيستم است

كه بايد بـه غـزل   ، حال آندهدمي بدون توجه به رابطة آن اجزا با يكديگر مورد بررسي قرار
هاي آن در مثابه سيستمي بنگريم كه مؤلفهبدين معنا كه آن را به. سيستماتيك نگاه كنيم

خود نقش بارزي در تعيـين هويـت   » ارتباط«ارتباط چندسويه با يكديگر قرار دارند و اين 
نگـاه ديناميـك   بخشي از معناي غزل در دل اين ارتباط پنهان شده كه . معنايي غزل دارد

اي كه ما براي توصـيف نظـام درونـي    تعبير ساخت شبكه. شودمانع از ديدن آن بخش مي
  .ايم، براي اصلاح نوع نگاه سنتي به غزل استغزل به كار گرفته

  
  نوشتپي
بررسـي   كارشناسي ارشـد  ةنام از پايان ،ها و برخي مفاهيم اين مقالهدر استخراج داده - 1

 1393كه به راهنمايي اينجانب در بهار ) گانيژدر سطح وا( سنائي انسجام متني غزليات
 .امدر دانشگاه فردوسي مشهد به انجام رسيد، استفاده كرده

  منابع
   .مركز: ، تهرانعرفان و رندي در شعر حافظ، )1381(آشوري، داريوش 

، تصحيح و نقده العمده في محاسن الشعر و آدابهالعمده ، )1963(رشيق قيرواني زادي، بوعلي  ابن
  .نابي: الدين عبدالحميد الطبعه، مصر و تعليق محمد محيي

  .سخن: تهران درس حافظ،، )1386(استعلامي، محمد 
  .فرهنگ معاصر: تهران ،)شناسي مجموعه مقالات زبان( تفكر زبان و، )1373(باطني، محمدرضا 

  .پاژنگ: ش محمود بامداد، تهران، به كوششناسي يا الهامات خواجهحافظ، )1369(علي بامداد، محمد
  .دريچه: گفتگوي ملك ابراهيم اميري، تهرانبحران رهبري و رسالة حافظ، ، )1380(براهني، رضا 
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  .سخن: ، تهرانگمشدة لب دريا، )1382(پورنامداريان، تقي 
تحليل انسجام و پيوسـتگي در غزلـي از حـافظ بـا     «) 1389(ايشاني، فاطمه  و پورنامداريان، تقي

، 67شـمارة   ،18، سـال  مجلة دانشكدة ادبيات و علـوم انسـاني   ، »گراشناسي نقشكرد زبانروي
  . 7- 41صص 

، تصحيح و تحقيق محمـود محمـد شـاكر،    طبقات فحول الشعرا، )1974(بن سلاّم جمحي، محمد
   .مطبعة المدني: قاهره

تصـحيح   الدين محمد حـافظ شـيرازي،  ديوان خواجه شمس، )1378(الدين محمد حافظ، شمس
  .اقبال: محمد قزويني و قاسم غني، تهران

مجلة دانشكدة ادبيات و علـوم انسـاني دانشـگاه     ،»زلف تابدار حافظ«، )1383(لي، كاووس حسن
، 45ـ ـ46، شـمارة  12سـال   ،)3(تربيت معلم تهران، ويژة نامة تخصصي زبان و ادبيات فارسـي  

  . 107- 128 صص
 .طرح نو: هرانتحافظ، ، )1367(الدين خرمشاهي، بهاء

، زير نظـر  السير في اخبار افراد بشرحبيب، )1353(الدين الحسيني بن همامالدينخواندمير، غياث
  .خيام: ، تهران3محمد دبيرسياقي، ج

  .نويد: شيراز ،انواع شعر فارسي، )1372(، منصور فسايي رستگار
  .ميعل: ، تهرانگلگشت در شعر و انديشة حافظ، )1374(امين رياحي، محمد
  .سخن: تهران بوطيقاي كلاسيك،، )1391(مهدي زرقاني، سيد

 .چاووشگران نقش :تهران ،شناسي كاربردي نشانه، )1387(سجودي، فرزان 

، آدم سـنايي غزنـوي    بنمجدود ديوان حكيم ابوالمجد ،)1362(آدم  سنايي غزنوي، ابوالمجدود بن
  سنايي: سعي و اهتمام مدرس رضوي، تهران به

علمـي و  : تهـران تصحيح جلالي پنـدري،  ، هاي حكيم سنائي غزنويغزل ،)1386(ــــ ـــــــــــ
  .فرهنگي

 .توس: تهرانموسيقي شعر، ، )1368(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  .آگاه: تهران ،هاي سلوك تازيانه، )1372(ـــــــــــــــ  
  .آگه: ، تهراندر اقليم روشنايي، )1378(ـــــــــــــــ  

 .فردوس: ، تهرانشناسي شعر سبك ،)1374(  سيروشميسا، س

 .فردوس :، تهراننگاه تازه به بديع، )1381( ـــــــــــــــ

 .علم :تهران ،سير غزل در شعر فارسي، )1386( ـــــــــــــــ

  .گفتار: ، تهرانآفاق غزل فارسي ،)1370(داريوش صبور، 



  ... اي غزل كلاسيك فارسيساخت شبكه

 

١١٥  
  

 

  

  1394بهار ،   31  شمارة

  .هنر اسلامي هشگاه فرهنگ وپژو: تهران ،شناسي درآمدي برمعني ،)1379(صفوي، كورش 
 .حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي: ، تهرانچه خوبان همه دارندآن، )1379(عباديان، محمود 

مجلـة علـوم    ،»هـاي حـافظ  پيوند عمودي و انسجام معنايي در غـزل «، )1384(عبداللهي، منيژه 
  . 124- 134 ، صص44 مارة، شاجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

  .زوار: تهران ، بحث در آثار و افكار و احوال حافظ،)1356( غني، قاسم
مقالاتي دربارة زندگي و شعر حافظ،  ،»مسألة توالي ابيات در شعر حافظ«، )1350(فرزاد، مسعود 

  . 342- 354 دانشگاه شيراز، صص: به كوشش منصور رستگار فسائي، شيراز
  .پرسش: ترجمة ابوالقاسم سري، تهران اكر،بتصحيح بوريس بوني، )1384(بن جعفر، نقد شعر  قدامه

  .چاپخانة پيمان: تهرانگويد، حافظ چه مي ،)1322(كسروي، احمد 
 ، صـص 1 مارةش ـ فنون ادبي، ،»ساختار منسجم غزليات حافظ شيرازي«، )1388(مالمير، تيمور 

56 -41 .  
، تصـحيح  شـعراء الالموشح فـي مĤخـذالعلماء علـي    ،)1385(مرزباني، ابوعبيداالله محمدبن عمران 

  .السلفيههالمطبع: الدين خطيب، قاهرهمحب
 .مركز :تهران ،گرا رهيافتي نقش: شناسي شعر سوي زبان  به ،)1376( محمدنبوي، مهران و مهاجر، 

  .هما: ، تهرانفنون بلاغت و صناعات ادبي ،)1370(الدين  همايي، جلال
 ةنام ـ ، پايـان »)در سـطح واژگـاني  ( بررسي انسجام متني غزليات سـنائي « ،)1393(همتي، عادله 

   .كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد
  .توس: به كوشش اسماعيل خويي، تهران حافظ، ،)1347(هومن، محمود 

 .رهنما: تهران ،علي بهرامي ةترجم ،بررسي زبان ،)1389( يول، جورج
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